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  چکیده
 انی ـم زی ـموضـوعات چـالش برانگ   نیاز مهـم تـر   یمعلـول  و یعلضرورت  یقاعده فلسف نسبت آن با و اریاخت

تحلیلی و براساس مستندات کتابخانه اي  –است در این پژوهش با روش توصیفی  یمتکلمان اسلام فلاسفه و
برآنیم تا به این سوال مهم پاسخ دهیم که دیدگاه ملاصـدرا و نـوآوري او در بـاب اختیـار و ضـرورت علـی       

ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه او بـا تکیـه بـر آراء عرفـانی          چیست. نگارنده با دقت نظر در آثار ملاصدرا بـه  
(وحدت شخصی وجود از راه برگرداندن علیت به تشاُن) به صورت منظم و منسجم به این بحـث پرداختـه و   
اختیار آدمی را تجلی اراده الهی دانسته و منطبق با آموزه هاي اسلامی بر مبناي اصـول وجودشـناختی رابطـه    

معلولی را به گونه اي تبیین می کند که نه تنها منافی اختیار نیست بلکه موید آن نیز  اختیار و ضرورت علی و
هست  و همچنین صدرا به نقش و اهمیت علم و اراده تحت عنوان معیارهاي اصلی فعل اختیـاري و سـازنده   

  ست.مفهوم اختیار تاکید کرده و به مبادي آن به همراه آنها عناصر شوق و قدرت را نیز افزوده ا
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  . مقدمه1

 بـا  از وانسـان   زنـدگی  گونـاگون هـاي  عرصـه   مسئله اختیار به عنوان مفهومی تاثیرگـذار در 
میـان متفکـران و   همواره به صورت یک مسـئله چـالش برانگیـز     بشر هايدغدغه ترین سابقه

رسد که بـا وجـود تلاشـهاي صـورت     . به نظر میبوده است مطرح حکما و متکلمین اسلامی
نهـان ایـن موضـوع بـه نحـو دقیـق       گرفته از جانب متفکران و اندیشـمندان، کماکـان ابعـاد پ   

هـاي فراوانـی   وضوع در سنت فکري اسلامی با چالشسازي و تبیین نشده است. این م شفاف
   و معلولی است. مواجه شده است که یکی از مهمترین آنها، قاعده ضرورت علی

چـالش جـدي میـان اندیشـمندان و حکمـا و       هاي کـه ایـن مسـئله را ب ـ   تـرین جنبـه  اساسی
و  ياین است که اگر قاعده ضرورت علی و معلولی را در افعـال اختیـار   همتکلمان بدل نمود

شود که هر فعل اختیاري قبل از ایجـاد و پیـدایش    بدانیم نتیجه این میو ساري اعمال جاري 
وجوب و ضـرورت مفـاهیمی هسـتند کـه بـا       و از سوي دیگر، ضروري شده است واجب و

اختیار قابل جمع نیسـتند و بـدین ترتیـب شـبهه ناسـازگاري ظـاهري و ابتـدایی میـان قاعـده          
تک حکمـا و متکلمـان    آید و تک ضرورت علی و معلولی و اختیار فاعل مختار به وجود می

اي رفـع ایـن تعـارض و تنـاقض بـین آن دو      در سنت فکري اسلامی در راه چـاره جـویی بـر   
اند. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسـخگویی بـه آن   هاي فراوانی انجام داده تلاش

است این است که آیا از دیدگاه ملاصدرا میـان قاعـده ضـرورت علـی و معلـولی و اختیـار       
 ،رت داردممکن است جمع کرد یـا نـه؟ بـراي نیـل بـه پاسـخ ایـن سـوال ضـرو         فاعل مختار 

 و اختیـار و اراده و آن هـاي مقـدمات    نخست دیدگاه صدرا در باب فعـل اختیـاري، مـلاك   
مطالعــه  بــا. تحقیــق پــیش رو دقیقــا بررســی شــودمبــانی عرفــانی و فلســفی صــدرا  همچنــین
 و اسـت  علـی  ضـرورت  و اختیـار  نسبت باب در متعالیه بنیانگذار حکمت ملاصدرا  دیدگاه

سـازي بهتـر   شـن بـراي مـدلل سـازي و رو    را مسـیري  صدرا اهدیدگ بررسی با درصدد است
رویکرد او پیدا کند تا بتواند با بررسی علمی ایـن مسـئله گـام مهمـی در جهـت رفـع تنـافی        

  دارد. ظاهري میان قاعده ضرورت علی و اختیار فاعل مختار بر
  



  243      »ب ا��یار و �رورت ع�ی�ر�ی دیدگاه ملاصدرا � با«

 

  . مفهوم شناسی2
  اختیار و معانی آن -1

و  میگرددکار رفته است که همه معانی به یـک معنـا بـاز   اختیار در لغت به معناي متعددي به 
  آن برتري دادن و انتخاب نمودن است

  به معناي گزینش نیکی و انتخاب امر خیر است ●
 .)161و 4/160: 1383انی ،(راغب اصفه اختیار طلب امر خیر و عمل بد آن است ●

  حب اختیـار  وجـود فـرد صـا    -1آنچه مشخص است این است که اختیار سـه رکـن دارد:   
گـزینش و انتخـاب    -3وجود امور متعدد پیش روي آدمی نظیر خیر و شر و نیـک و بـد    -2

 امر خیر و کار پسندیده و نیکو
 :واژه اختیار در فلسفه اسلامی سه معنا دارد

 در راسـتاي اي باشد که شأنیت اراده زائد بر ذات را داشته و فعل او نیـز   فاعل به گونه  -1
إن شـاء فعـل وإن لـم یشـأ لـم      «توان دربـاره فاعـل گفـت:     می صورتاین اراده باشد در این 

 .)1/402: 1366(ملاصدرا، »، و تاره یشاء و تاره لا یشاءیفعل، 
در واقع همان قدرت اراده او باشد  و شد که فعل او مسبوق به علماي با فاعل به گونه  -2

ون الفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لم یشـاء لـم   ک« که: صورت مطرح می شودبه این  است و
 ). 3/12: 1981(ملاصدرا،  »یفعل
 .اي باشد که در اجراي فعل خود مستقل باشد فاعل علمی به گونه -3

کاربردهـاي لغـوي اختیـار، معنـاي تسـلط و سـیطره بـر عمـل و آزادي          همـه از رو  از این
فلسـفی: اختیـار عبـارت اسـت از اینکـه      شود. در فرهنگ استنباط مییا تلویحاً  تصمیم سریعاً

 ،چیزي را به چیز دیگري برتري نهیم و مختار کسی است که بر انجـام دادن و انجـام نـدادن   
 .هر دو قادر باشد مراد از آزادي اختیار توانایی گزینش هر یک از دو طرف انجام کار است

آزاد انسانی است به شـرطی  اختیار به معناي انتخاب یک چیز از میان دو یا چند چیز با اراده 
  .)2/151:  1414(نیشابوري،  که به اجبار و اکراه صورت نگیرد

  
  قاعده ضرورت علی و معلولی 

توان بـه وضـوح دریافـت کـه ایـن       با تأمل در مفاد اصل علیت و قانون علی و معلولی می
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 ضرورت و وجوب دادن علت به معلـول از احکـام و فروعـات    .اصل شعب و فروعاتی دارد
که با تحقق وجود یا تحقـق علـت تامـه شـی      و به این مفهوم می باشد. مهم اصل علیت است

تحقق معلول تخلف ناپذیر و ضروري است. این قـانون را حکمـا امـري بـدیهی و ضـروري      
 3/93: 1382 (طباطبـایی،   دانندن را مخالفت با یک قانون عقلی میدانسته اند و مخالفت با آ

بوجـود آمـدن معلـول بـدون      ورت دارد که بر مبناي قـانون علیـت  ضرذکر این نکته  .)94و 
. قانون ضرورت علی و معلـولی کـه   علت غیر ممکن است زیرا هر معلولی به علت نیاز دارد 

ضـرورت بـالغیر، کـه دو     -است: الـف  تکننده دو نوع ضرور گردد بیانعلیت متفرع می از
پیش از وجود معلـول از ناحیـه    ضرورت سابق؛ ضرورت -1نوع ضرورت قابل تصور است: 

ضرورت لاحق؛ ضرورت پس از به وجود آمـدن معلـول از ناحیـه علـت      -2علت تامه است 
ضرورت بالقیاس: یعنی اینکه بین وجود معلول و وجود علت تـلازم طرفینـی    -تامه است ب

از ایـن رو ملاصـدرا بیـان     .حاکم است. وجود معلول هنگام وجود علت تامـه واجـب اسـت   
به فردي در باب علیت دارد و آن را به منزلـه عـین وجـود دانسـته اسـت و همچنـین        منحصر

کند. از نظر صدرا اصل علیـت و فـروع   صدرا به سریان علیت در تمام شئون هستی تاکید می
  مهم آن ضرورت علی بر رفتار و کردار و باورهاي انسان حاکم است.

  
  . اختیار در سنت فکري اسلامی و متکلمان 3

قدرت و اراده براسـاس آن   ار در دیدگاه فیلسوفان حالتی نفسانی است که عمل ناشی ازاختی
نزد متکلمان نیـز اختیـار بـه تسـلط بـر فعـل و        .)170ق، ص  1405(طوسی،  گرددصادر می

ترك تعریف شده است به این شکل که فاعل اگر خواست انجام دهد اگر نخواسـت انجـام   
  ).18تا، ص  (حلی، بی ندهد
نظر علامه طباطبایی تعریف اختیار اینگونه است: فعلی اختیاري اسـت کـه انتخـاب یکـی از     از 

دو طرف آن در اختیار فاعل باشد. ملاصدرا با توجه به دو نظام امکان و ضرورت که در دیـدگاه  
علامه طباطبایی بود و همچنین ارادي بودن در تعریف فاعل مختار و بازگشت آن بـه قـدرت کـه    

شود اختیار را مابین معلـول و علـت غیـر تامـه و جبـر را نسـبت میـان        تکلمان دیده میدر سخنان م
). از دیـدگاه صـدرالمتالهین نسـبت    122، ص 1362داند (علامه طباطبـایی،  معلول وعلت تامه می
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  ).  30، ص 6م، ج  1981میان فاعل با فعل و ترك آن نسبت امکان است (صدرا، 
  

  مبانی فکري 
یـد  اندیشمندان در هر موضوعی با و هاي متفکراندستیابی به آرا و اندیشهبراي دید بدون تر
فکري آنها وارد شد تا بتوان شناخت درسـتی از دیـدگاههاي آنـان را    شناخت مبانی  از مسیر

  بدست آورد. 
  

 مبانی فلسفی
 قـرار  خـود  توجـه  و دقـت  کـانون  را قاعـده  این ملاصدرا یوجد:یجب  لم الشی ما لم  -الف
بـاور اسـت کـه ماهیـت     براین ائل مختلف از آن بهره برده است و مس اثبات جهت در و داده

 او نرسد هرگز موجود نخواهد شـد.  بممکن مادام که از ناحیه علت به سر حد لزوم و وجو
 کـه  سـابق  بکند وجو بر این نکته تأکید می» حب لم یوجدی الشی مالم«پس از اثبات قاعده 

گردد(صـدرالدین  مرجـع تـام بـراي ذات ممکـن ثابـت مـی      از ناحیـه علـت و    وجود پیش از
 .)224، 1/223: 1368شیرازي، 

  
 اصالت وجود

توان گفت موتور محرکه فلسفه ملاصدرا اصـالت وجـود اسـت کـه تمـام مباحـث        می ااساس
 حول محور وجـود اسـت و ملاصـدرا رهبـر ایـن تفکـر       صدراییشده در نظام فکري مطرح 

از دو جزء شناختی موجود در هـر شـی    ،یه اصالت وجوداست. براساس نظر )اصالت وجود(
 ،اصـیل  ، وجـود ماهیتو ممکن الوجود مرکب از آن است یعنی وجود  ی که هریا دو حیثیت

ماهیت اعتبار ذهنی اسـت و در نگـاه صـدرایی وجـود هـر شـی و موجـودي تمـام هویـت و          
  .)7، 1375 (ملاصدرا واقعیت آن موجود است

براي آن متصور نیسـت و ایـن اصـل    ثانی است که  سیطیواحد و ببنابراین وجود حقیقت 
مهم ترین بنیان فلسفی نظام فکري ملاصدرا است و اصول دیگر فلسـفه وي مترتـب بـر ایـن     

 .اصل هستند

 تشکیک وجود
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ترین اصل فلسفی ملاصـدرا اسـت. در تفکـر ملاصـدرا ایـن       مسئله تشکیک وجود کاربردي
 تنها اخـتلاف هد که افراد حقیقت وجود و وجه تمایز و مسئله در اولویت است که توضیح د

اسـت و ایـن واقعیـت    گسـترده  واقعیتـی   و کی مشـک توجود حقیق  .در حقیقت وجود است
تـوان  از منظـر دیگـري مـی    .داراي مراتبی است که بالاترین آن رتبه به باریتعالی متعلق است

حقیقـت واحـد مراتـب و     ی  واحـد اسـت ولـی ایـن    تچنین بیان نمود که هرچند وجود حقیق
درجات مختلف دارد اختلاف موجودات در شدت و ضعف مرتبه وجـودي آنهاسـت ولـی    

 .همه موجودات در اصل وجود با هم وحدت دارند
  

 امکان فقري
ایـن اعتقـاد اسـت کـه جهـان       رنظریه فقر وجودي که از ثمرات بحث اصالت وجود است ب ـ

و هیچ استقلالی از خود ندارد از منظر اصـالت  هستی یکپارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است 
نگـرش اصـالت وجـود بـه جهـان      . وجود و تشکیک وجود این بحث شـکلی متعـارف دارد  

یعنی وجـود و   بلکه آن را در حاق واقعیت ریشه نیازمند به علت را نه در ماهیت و امکان آن
 ست.آنها يودولیت و وابستگی موجودات ناشی از ضعف مرتبه وجلمع .ویدج هستی آن می

شـدت وجـودي کمتـري داشـته باشـد      تـر باشـد و    اندازه که موجودي از نظر رتبـه پـایین   هر
متکلمـان و   حـدوث بـه علـت بـرخلاف نظریـه     علـول  نیازمندي مپس ملاك  .تر است ناقص

  .مرتبه وجودي آن است نقص ضعف و حکما در ويامکان ماه
  

  مبانی عرفانی
  وحدت شخصی وجود -1

  :شود گونه تعریف می از نظر ملاصدرا بدینوحدت شخصی وجود 
یک حقیقت شخصی منحصر که در موجودیت حقسقی آن شریکی وجود نـدارد را مـی   

از ظهورات  فقط آید در جهان وجود به نظر می معبود بواجغیر از  هرچهتوان وجود نامید. 
 ).6/86: 1981،(صـدرا  ستوحقیقت همان ذات ا ست که دراو صفات ویژگیهايذات او و 

هسـتی را ظهـورات    هـاي  مرتبـه کـه   باشد می عرفا دیدگاههمان  صدرالمتالهین نظراین  یقینا،
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دانند چـرا کـه براسـاس نظریـه وحـدت      می و در هر تجلی حقیقت وجود را حاضر باریتعالی
 .اسماء الهی است شخصی وجود هر تجلی اسمی از

  
 تجلی -2

به معناي سریان داشتن حقیقت وجود در همه مراتب هستی است و هر چیـزي بـه انـدازه    تجلی 
اتی از وجـود  تعین ـدر تجلـی ظهـورات حیثیـت هـا و      استعدادي که دارد از آن بهـره مـی بـرد.    

ملاصـدرا بـا اسـتناد بـه     ). 1/53: 1363(صـدرالمتالهین،   از آن ندارنـد  یهستند و وجـود مسـتقل  
نظریـه   ،در وحـدت  ، کثـرت وحـدت در کثـرت   ،وجود اصالت اصول فلسفی وحدت حقیقت

 انبیشتر تش ـ یینبنابراین در تب .کند نظریه تشکیک استخراج می بطنوحدت شخصی خود را از 
شـئون آن  توان گفت که در نظام فلسفی ملاصـدرا علـت اصـل اسـت و معلـول از      و تجلی می

 ل،معلـو  رابطـی کند و مرادش از وجـود   معلول اشاره می رابطیاین تبیین صدرا به وجود است. 
عدم مغایرت علت و واقعیت معلول اسـت بنـابراین از طریـق اثبـات اصـالت وجـود و پـذیرش        

علـت و معلـول چیـزي جـز وجـود      حقیقـت و ذات  توان بیان نمـود کـه   تشکیک در وجود می
  ).183:/ 1389(شکر،  این اثر همان وجود معلول است است کهین اثر علت ع لمعلو .نیست

  
  پیشینه تحقیق. 4

در راستاي دیـدگاه ملاصـدرا در بـاب مسـاله اختیـار و ضـرورت علـی مقـالات و کتابهـاي          
گوناگونی نوشته شده است، مانند نـوآوري علامـه طباطبـایی در نسـبت اختیـار و ضـرورت       

اري علی اثر رضـا اکبریـان و زهـرا نقـوي، بررسـی نظریـه علامـه طباطبـایی در بـاب سـازگ          
ضرروت علی و اختیار انسان اثـر محمـد سـعیدي مهـر، سـعید مقدسـی، ضـرورت علـی در         
فلسفه تحلیلی و حکمـت متعالیـه اثـر محسـن جـوادي،  ضـرورت علـی و اختیـار در فلسـفه          

زاده، تلازم علی و معلولی و رابطه آن بـا اختیـار اثـر عـزت غـروي       اسلامی اثر محمد حسین
ی از دیدگاه استاد فیاضی اثر سید محمدجواد میرجعفـري  نائینی، محمد سربخشی، جبر فلسف

میاندهی، مساله اختیار: رویکرد تحلیلی در نسبت ضرورت علی و معلولی و اختیار بـا توجـه   
  به آراء فلاسفه مسلمان اثر علیرضا رحیمیان.  
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در این مقالات و رسالات و کتابها به جریان ضرورت در افعال اختیاري انسـان در جهـت   
ــازگا ــازگارگرایی و     س ــی س ــدگاههاي کل ــده و دی ــه ش ــی توج ــار و ضــرورت عل ري اختی

ناسازگارگرایی در باب نسبت میان اختیار انسان با ضرورت علی فعل اختیـاري محـل بحـث    
بوده است و به این مسئله پرداختـه شـده کـه ملاصـدرا اصـل ضـرورت علـی را اسـاس هـر          

ابطـه ضـرورت بـا اختیـار در مـورد      ضرورتی در عالم و بلکه اصل هر وجودي می دانـد و ر 
اي سـازگار نیســت.   انسـان کـه اراده مقهـور عوامـل انگیزشـی خــارج از انسـان اسـت رابطـه        

قانون عقلی و ضرورت علی اسلامی  حاکمان اکثرهمچنین به این بحث توجه شده است که 
منـافی دارنـد    از دید برخی از متکلمان با اختیارولی  و معلولی را در تضاد با اختیار نمی بینند

و در این کتب دیدگاههاي متکلمین و فلاسفه و اصولیون دربـاره ضـرورت علـی و معلـولی     
مورد بحث قرار گرفته و این نتیجه بدست آمده است که متکلمین قائل به نفـی کلـی قاعـده    
ضرورت علی و معلولی بوده و فلاسفه معتقد به اثبات کلی قاعده ضرورت علی و معلولی و 

غیــر مختــار آن را  م در فواعــل مختــار ضــروري علــی  را نفــی ولــی در فواعــلاصــولیون هــ
هـاي ضـرورت علـی و اختیـار تبیـین      با بیان مولفهپذیرند. همچنین در کتاب مساله اختیار  می

توان بـه ایـن نکتـه    بط با بحث اختیار و ضرورت علی میشده است. با بررسی دیگر آثار مرت
لـولی کـه مبـین نیازمنـدي معلـول بـه علـت تامـه اسـت          پی برد که قاعده ضرورت علی و مع

یـابیم در تعـارض   مـی  برحسب ظاهر با اختیار که در درون خود با علم حضوري وجدانی در
است و فلاسفه با پذیرش قاعده ضرورت علی و معلولی بر این باورنـد کـه انکـار ضـرورت     

  ست.  علی نسبت به اختیار انسان باعث محدودیت و سلب اختیار انسانی ا
آنچه این نوشتار را از دیگر تالیفات متمایز می کند اشـاره بـه رهیافـت فکـري ملاصـدرا      
نسبت به اختیار با تکیه بر آراء عرفانی و فلسفی مختص او (امکان اصالت وجـودي و فقـري   
ن در پرتو وحدت شخصی است که  در پرتو دیدگاه وحدت تشکیکی و ارجاع علیت به تشاُ

گر تفاوت اساسی دارد به ایـن صـورت کـه در نگـاه صـدرا بـر خـلاف        با دیدگاه فلاسفه دی
فلاسفه به موضوع از مسیر وحدت در عین کثرت توجه شده است که به نظر مـی رسـد کـه    

  جنبه بدیع و نوآوري او نیز باشد. 
  



  249      »ب ا��یار و �رورت ع�ی�ر�ی دیدگاه ملاصدرا � با«

 

  . بیان مسئله و روش کار5
عنـوان یـک   نسبت اختیار با ضرورت علی یا جبرعلـی و معلـولی در طـول تـاریخ تفکـر بـه       

موضوع چالش برانگیز در بین متکلمان و فلاسفه اسلامی مطرح بوده و هسـت و تـک تـک    
  .اند متفکران بسته به مبانی فکري خود به این مسئله پرداخته

ناپذیر اصـل علیـت    از منظر اغلب فلاسفه مسلمان قاعده ضرورت علی از فروعات جدایی
در . ، ضروري است تا معلول نیز تحقق یابـد موقع تحقق علت تامهاست. براساس این قاعده، 

کـه اگـر افعـال    مطرح می شـود  افعال اختیاري انسان این پرسش  برضرورت علی حاکمیت 
انسـان را در کارهـاي خـود مختـار      پـس چگونـه   استانسان لازمه جدایی ناپذیر علت خود 

عرصـه   در چـالش اساسـی  بدین ترتیـب   .اخلاقی خود باشد رفتاربه نحوي که مسئول  بدانیم
کلام و فلسفه اسلامی این بوده است که با اعمـال قاعـده ضـرورت علـی و معلـولی درکنـار       

ماند و در نهایت شـبهه  افعال اختیاري انسان دیگر جایی براي اثبات و اعمال اختیار باقی نمی
  .آیدناسازگاري ظاهري و ابتدایی بین اختیار و ضرورت علی پیش می

و لاتفویض بل امر بین الامرین در  خود با توسل به لاجبر یعرفانملاصدرا بر مبناي مبانی 
صدد ارائه تبیینی کامل در جهت سازگاري اختیار انسـان بـا توحیـد افعـالی بـوده اسـت کـه        
ماحصل آن این است که صدور افعال انسانی بر اساس اختیار نه تنها منافاتی با توحید افعـالی  

بـه ضـرورت علـی و     اعتقـاد  باشـد. از منظـر ملاصـدرا    میندارد بلکه موید توحید افعالی نیز 
 ت.هس معلولی نه تنها منافی اختیار انسان نبوده بلکه موید اختیار نیز

کرد تا این مسـئله از دیـد صـدرالمتالهین     ببا توجه به اهمیت این موضوع ضرورت ایجا
اهکـار او در بـاب   رقرار گیرد تا هم  مورد مطالعه و بررسیشیرازي بنیانگذار حکمت متعالیه 

و هـم تحلیـل روشـنی     تبیین شود ظاهري میان ضرورت علی و معلولی و اختیار فاعل تناقض
تـا از رهگـذر ایـن تبیـین و بررسـی رویکـرد دقیـق         بدست آیـد از دیدگاه وي در این راستا 

  .گردد روشنصدرا در باب موضوع 
از اینکـه دیـدگاه   پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است عبـارت اسـت   

ملاصدرا و نوآوري هاي او در باب اختیار و ضرورت علی چیسـت؟ از ایـن رو نویسـنده بـا     
بررسی این موضوع می خواهد نتایج و ابتکارات صدرا را به خوانندگان عرضه نماید. با ایـن  
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ــتار،   ــن نوش ــق در ای ــه روش تحقی ــتندات   گــردآوري داده توضــیح ک ــتفاده از مس ــا اس ــا ب ه
  اي است. کتابخانه

  
  . بحث و بررسی6

  اراده در اندیشه ملاصدرا
شود که او اراده انسان را معلول علـل خـارجی و   از مجموع اقوال ملاصدرا چنین استنباط می

گیـرد کـه فعـل    داند و مختار بودن انسان را به این معنا در نظـر مـی  در نهایت معلول خدا می
دانـد. بـا بررسـی    را مساوي با مرید بودن مـی  دهد و او مختار بودنانسان با اراده اش رخ می

اي کـه جـدا   توان دریافـت کـه تنهـا مقدمـه    مبادي فعل اختیاري در نظام فکري ملاصدرا می
ت آزاد ایجاد کند او را کننده فعل اختیاري از فعل اجباري است. اگر انسان اراده را به صور

از دیدگاه صدرا مورد  ت دارد، ارادهنامند. با توجه به اهمیت اراده در اینجا ضرورمختار می
آنجـا کـه در تفکـر صـدرالمتالهین اراده اسـاس فعـل اختیـاري بـوده و          از گیرد.بررسی قرار

مختار بودن مساوي با مرید بودن تلقی شده است با توجه به اهمیت اراده در اینجا ضـرورت  
  دارد به اراده از نگاه صدرا پرداخته شود.

اسفار به تفصیل پیرامون اراده سخن گفتـه بـه نحـو کلـی بـه       صدرالمتالهین در جلد ششم
بـه   »الاعمـال  فی خلـق « و رساله »بشرالقدر فی افعال القضا و «پردازد همچنین رساله اراده می

بـا   محور استوار بـوده اسـت کـه    بر اینعمده تلاش صدرا  .بحث اراده اختصاص یافته است
 ايهـر خدشـه   انسـان تفسـیري را ارائـه کنـد تـا از     بیان درست ارتباط بین اراده الهی و اراده 

 در تفکر صدرایی وجود اراده در انسان امري بدیهی بوده و آن را همانند سایر ماند.ب مصون
 مغـایر  و نفسـانی  کیفیت اراده ملاصدرا نظر از ق).1410(صدرالمتالهین،  داند می وجدانیات

بـا اراده انسـان در اندیشـه     قـدرت  ارتباط  نکته مهمی که حائز اهمیت است است. شهوت با
انجـام دادن یـک فعـل در ذهـن شـوق      قصـد  وي پـس از   اعتقـاد  چرا کـه بـه  است صدرایی 

سازد ایـن اشـتیاق قـوي همـان     قادر می فعلآید که او را به انجام دادن آن  پدید می ديموک
ی ذومراتــب و تــهمچنــین اراده حقیق .اراده اســت فهــم ماهیــت کلــی اراده دشــوارتر اســت 

. اراده برده اسـت  آنهر موجودي متناسب با بهره وجودي خویش خطی از  واست  کشکم
در زمره اعتقاداتی است که صدرا براساس رویکرد فلسفی خود تفسیري متمـایز از آن ارائـه   
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داده است. بدین صورت که در دیدگاه او اراده شانی از وجود شـاید عـین وجـود اسـت. از     
ی است. در تمامی ممکنات بسته به مراتـب وجـودي آنهـا    همین منظر داراي حقیقت تشکیک

  .)6/325: 1386(ملاصدرا،  حضور دارد
ملاصدرا بر این باور است که انسـان اراده آزاد داشـته ولـی در حـدود آزادي و معنـاي آن      

گردد. در نگاه ملاصـدرا اراده  اختلاف هست. این اختلاف نیز به نگرش او به اصل علیت برمی
شـود. اراده  العلل سامان پذیرفته و فعل انسان نیز بر همین اساس صادر می اقتضاي علتمبتنی بر 

هم اختیاري نیست بلکه جبري و اضطراري است. اگر اراده اختیاري باشد ناگزیر بـر اراده آزاد  
  شود.دیگري متوقف است و آن نیز بر اراده دیگري و این به تسلسل منجر می

رسد با توجه به تعریف او از موجود مختار اراده که از مبادي فعل اختیـاري در  به نظر می
دانـد و   وجـود مـی  نخ با اختیار نیز متمایز است بنابراین صدرا اراده را از س نظر گرفته شده است

کند که در بردارنـده مقـدمات و مبـادي فعـل      اي تعریف می در اثر نهایی خود اراده را به گونه
باشد. اراده در ما عبارت است از کیفیتی نفسـانی کـه در پـی تصـور امـر مرغـوبی       اختیاري نیز 
شود و تصدیق به نفع آن تصوري است که خواه از روي علم باشد یا جهل، یا گمـان   ایجاد می

و تخیل، تصدیق راجح است و هر چند ممکن است این تصدیق پس از تردید و بـه کـارگیري   
شود و  رز رجحان میرسد قصدي که همان اراده است واقع میاندیشه حاصل شود اما وقتی به م

شـود و   وقتی اراده حاصل گردد خواه همراه شوق حیوانی باشد یا نباشد ناگزیر فعل صادر مـی 
  ).3/226: 1366، ملاصدرا( گرددصورت آن در وجود ظاهر می

ــاور اســت کــه د   ــار بــر ایــن ب ــا متمــایز دانســتن اراده از اختی ر فعــل در واقــع ملاصــدرا ب
کنـد منجـر   ایجـاد مـی   سغیراختیاري اراده به علتی بیرون از نفس انسانی کـه اراده را در نف ـ 

علمی است که پس  فاعلانسان در مرتبه اول  .علم کور است اراده بدونشود در نگاه او  می
 اهمیـت  بـر  اختیـار  بحـث  در ملاصـدرا  کند. فعل انجام آن را اراده می کمال بودنه از علم ب
مـی  ید بودن مر معناي به را بودن مختار که کندمی تاکید اختیاري فعل اساس عنوان به اراده
اراده و  اسـت اسـت کـه هـر جـا وجـود       معتقدداند و  از نور وجود می بخشیو اراده را  داند

در حقیقت، صدرا اراده  .است نیز بیشتراراده و اختیار ، بیشتره وجود اختیار نیز هست و هرچ
  داند. یه قدرت و اختیار و قدرت خداوند معنادار میانسان را در سا

   . تبیین ملاصدرا از اختیار7
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اي کـه هنگـام توقـف    خاص، همان ارادهاي گوید: اختیار عبارت است از ارادهملاصدرا می
، 1، ج1366(صـدرالدین شـیرازي،   انسان در ادراك خیر، از اشاره عقل برانگیخته شده است

  ).403ص 
 دانـد  جبر را میان معلول و علت تامه مـی ملاصدرا اختیار را میان معلول و علت غیرتامه و 

از  تواند هم میاست یعنی  برابر. فعل اختیاري نسبت به انسان )307ص ،6م، ج1981(صدرا، 
الا و و براي تحقق در خارج باید به اندازه ضرورت برسدصادر نشود  همانسان صادر شود و 

  ). 307(همان، ص فاعلیت و اتفاقی بودن فعل استی نفی به معن
 معنـی  در ایـن  اختیار کسی که فعل او با اراده انجام بگیرد مختار است و گوید: صدرا می

. )6/388: 1981ملاصـدرا،  ( مقبول است نه به این معنا که از روي اراده کاري را انجام دهـد 
کالی بـه بیـان او وارد   خواجه طوسی اش کلام به اشاره از پس صدرالمتالهین اینکه به توجه با

گویـد:  که به عنوان خلاصـه آن مـی   مورد قبول است او توان دریافت که تعریفندانسته می
تـاثیر در یـک شـی از علـم فاعـل و       محقق طوسی) استنباط می شود که هرگاه(بیانات او از 

متعـدد و یـا خـواه     امـوري خـواه  و یا  باشد  واحدعلم و اراده امري  نشات گیرد ولواراده او 
 عملـی  کـه  ایـن  حاصله نتیجه ). بنابراین332، ص 6م، ج1981(صدرا،  عین ذات فاعل باشند

 فاعـل مختـار   دیـدگاه صـدرا،  از . باشـد  اراده و علـم  از متاثر که گردد می محسوب اختیاري
گیـرد خـواه علـم و اراده     فاعلی است که صدور فعـل از او بـا علـم و رضـایت صـورت مـی      

نیـز   الهـی علاوه بر اختیار انسان شامل اختیار این تعریف  و  ،قا عین هم باشند یا غیرهممصدا
علـم بـه    -الـف   :کنـد کلی ملاصدرا براي فاعل مختار دو معیار را معرفی میطور به .شود می

  .رضایتمندي -ل بفاعفعل از سوي 
براي بیان اختیـار درصـدد ایجـاد     ، اودر نظام فلسفی صدراعلیت با توجه به پذیرش اصل 

دانـد کـه دو    در صـورتی اختیـاري مـی   آدمـی را   فعـل  و لیت استعسازگاري بین اختیار و 
پندارد کـه   مولفه آگاهی و رضایت فاعل را داشته باشد و در ادامه شخص مرید را فاعلی می

  انجام فعل از سوي وي با توجه به این دو ویژگی باشد.
تـوان آنهـا را در    مـی  جود از اختیار در حکمـت  متعالیـه صـدرایی،   با تامل در تعاریف مو

  نمود:چند دسته تقسیم بندي 
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  تعریف برمبناي مبادي فعل اختیاري اعم از مبادي چندگانه و دوگانه علم و اراده   الف)
  ب) تعریف بر مبناي نسبت فاعل محتار با فعل و ترك یعنی صحه الفعل و الترك

  هاي دیگر (غیر) بناي رابطه فاعل با فاعلتیار برمج) تعریف از اخ
کـه   در تبیین بیشتر بند الف در بیان اختیار و فعل اختیاري چندین مقوم معرفی مـی شـود   

را  فایـده فعـل  ابتـدا فاعـل مختـار    در صدور فعل اختیاري دخیل هستند  به این صـورت کـه   
شوق موکـد شـده و بـه     تایید نموده و شوق را پدید می آورد در ادامه کند سپس  تصور می

 فعـل صـادر مـی شـود    نهایتا بـا تحریـک قـوه عاملـه و فعالیـت آن      انجامد  اراده و اجماع می
  .)355-354:ص 6،ج1981(ملاصدرا ،

بسـنده کـرده اسـت و از منظـر وي      "و اراده"علـم  "صدرا در تعریف اختیار به دو عامل 
 :6ج ،1981 صــدرا،فاعــل مختــار کســی اســت کــه اراده او در فعلــش اثرگــذار اســت (ملا 

اده را با محبت یک دراین تعریف صدرا بر معناشناسی اراده تاکید دارد و ار .)320-332ص
داند و این حقیقت در تمام مراتب هستی سریان دارد و با نگـاه بـه اصـالت    حقیقت واحد می

دهـد نتیجـه اینکـه علـم و اراده در     جـاع مـی  وجود هرکمالی، بـه ویـژه اراده را بـه وجـود ار    
    .باشندسازنده مفهوم اختیار می قیقتح

صدرا در تعریف اختیار براساس مشیه الفعل و الترك یعنی بر مبناي نسبت فاعل با فعل و 
قـدرت  پـردازد و در بحـث از   الفعل و الترك میترك به تعریف حکیمان از فدرت به مشیه 

قالـب  برد با این توضیح که قدرت بر حسب دیدگاه حکیمان در به جاي آن از اختیار نام می
 (کون الفاعل بحیث ان شـاءیفعل و ان لـم یشـاء لـم یفعـل      دو عبارت شرطی بیان شده است

هاي دیگـر یـا   ش با فاعلاتعریف از اختیار بر مبناي رابطه در .)307:ص6،ج1981(ملاصدرا،
دانند در ایی ماسوي االله را مجبور میي صدرغیر که همان استقلال است میرسد گویا  حکما

  فقـدان علـم    -1هاي طبیعی سـه معیـار معرفـی شـده اسـت      ي جبر در فاعلدیدگاه صدرا برا
ترین چالش مهم .)310ص ،(همان مسخربودن و عدم استقلال در فاعلیت -3فقدان اراده -2

تـر از  دقیـق  گـردد بـه عبـارت   به چـالش میـان اختیـار و علیـت برمـی      ،موضوع اختیار انسانی
گیـرد در حقیقـت   بـر نفـس انسـانی نشـات مـی      اضطرار در اراده تحمیلی بودن آن از بیـرون 

تعریف برگزیده از اختیار و فعل اختیاري یعنی مسبوق بودن به علم و اراده به همـان تحلیـل   



 ۱۴۰۲، �ھار و  ���تان  ۲۵دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی  �و��ھای ����� �نا��ی، �ماره    254

 

توان مدعی شد . در جهت پاسخگویی به این چالش میگردد صدرایی (محبت و رضا) برمی
زیرا ما هرکاري که خداوند از ابتدا اراده نمـوده   به این معنا منافاتی با علیت نداردکه اختیار 

ر حکمت متعالیـه از  لاصدرا در بحث از تعاریف موجود ددر منظر م .دهیماست را انجام می
تفسیر اختیار به داشـتن علـم و اراده جامعیـت داشـته و اشـتراك مفهـومی میـان تمـام          اختیار

ا نیز فراهم کرده است و مفاهیم علم و اراده ماننـد وجـود در همـه مراتـب     مصادیق  اختیار ر
از دیـد صـدرا فـاعلی مختـار      .هستی حضور دارد و در عین اشتراك معنوي مشکک هسـتند 

تـوان  ایت انجام دهد. بنابراین مـی گردد که فعلش را از روي محبت و شوق و رضمی اطلاق
لزم انکار علیت نیست و همواره وي بر مسئول گفت که در اندیشه صدرا پذیرش اختیار مست

  بودن انسان نست به اعمالش تاکید نموده است.  
ر اختیـاري بـودن خـویش    دشئونات افعال الهی است و انسان شانی از تمامی افعال ارادي 

مجبـور   جهـت کـه   و از همان مجبور پس انسان از همان جهت که مختار است نیست. مختار
انجـام دهـد و    ضطر است کـه فعـل  پس انسان م). 6/12: 1981(ملاصدرا،  است مختار است

کند اگر بـه انسـان اختیـار و اراده    حکمت الهی اقتضا می .قدرت بر فعل و ترك داشته باشد
آزاد اعطا کند براي رسیدن به خیر بیشتر انسان را مسئول بداند چرا که مسئولیت شـرط لازم  

در اندیشـه صـدرا    ). پـس 1/132: 1981(ملاصـدرا،   سـت براي عدم استفاده سوء از اختیـار ا 
 و در آخـر علل خـارجی   به دلیلاراده ممکن است  چون متفاوت استمفهوم اختیار با اراده 

  .)6/12: 1981(صدرالدین شیرازي،  و اضطراري داشته باشد جبريو جنبه  بوجود آیدخدا 
اختیـار انسـان بـر ایـن      بربـا هاي اشـاعره و معتزلـه د   دیدگاهو نقد صدرالمتالهین با طرح 

خـود اراده اگـر    .و اختیاري به مقام فعل مربـوط اسـت   جبريعقیده است که تفسیر رفتار به 
در بحث اختیار همواره بر اراده به عنوان اسـاس   او .انجامد ل میسلسبخواهد مختار باشد به ت

ز همـین رو مختـار   کنـد و ا  یکی از مبادي موثر فعل اختیار تاکید بیشـتر مـی   درفعل اختیاري 
 کنـد  اي از نور وجود تلقـی مـی   و اراده را جلوه .بودند تفسیر می کندمرید بودن را به معناي 

). در تفکر صدرایی فعل آدمی با دو مشخصـه آگـاهی و رضـایت    6/388 :1410(ملاصدرا، 
گردد. علم و رضاي فاعل، مقوم فعـل اختیـاري اسـت. در    فاعل به اختیاري بودن متصف می

-صدرا اراده و اختیار امور وجودي هستند که در همه موجودات جـاري و سـاري مـی    تفکر
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باشد. همچنین اراده عین حقیقت نفس است از منظر صدرا یکی از مصـادیق بسـیط الحقیقـه    
تواند یکی از اشکال بدیع دیدگاه صدرالمتالهین در بحـث اراده  کل الاشیاء، نفس است. می

). وجه دیگر بدیع بودن دیدگاه ملاصدرا در بـاب اراده بـه   386/ 1422(شیرازي،  تلقی شود
رسـد کـه شـوق کـه در جهـان نفـس       حقیقت واحد مشکک بودن آن برمیگردد. به نظر مـی 

شود همان اراده یا اجماع است چرا که ملاصدرا تفاوت اراده و شوق را در شدت محقق می
اراده  .)234:   1354(شـیرازي،   دانـد و معتقـد اسـت عـزم، کمـال شـوق اسـت       و ضعف می

شـود اراده پـس از تصـور، تصـدیق و شـوق،      خواستنی است که پـس از آن فعـل واقـع مـی    
آخرین چیزي است کـه در نفـس ایجـاد مـی شـود. پـس از اراده در مغـز هـم تغییراتـی رخ          

  دارد و عمل خارجی به وقوع می پیوندد.  دهد که عضلات را به حرکت وا می می
خلیفـه الهـی بـودن     ،دلایلی چون مسئولیت انسـان و عـدالت الهـی    را براي اختیار انسانصد

درباره اختیار انسان در حکمت متعالیه ارتباط زیادي با دو عامـل  او کند و بحث انسان اشاره می
رسـد کـه    بـه نظـر مـی    .دارند مالهی و انسانی دارد که هر دو در پیدایش افعال انسانی دخالت تا

به این نکتـه تأکیـد    ،ي بودن یا نبودن فعل یا تمایز اراده از اختیارملاصدرا در باب مفهوم اختیار
و در ادیـدگاه   .گـردد  خارج از نفس انسان منتهـی مـی   یاراده به علت ،اختیاري فعل دارد که در

  ).387- 386(زنوزي، بی تا،  باب اختیار دیدگاهی سازگارگرایانه است
رهیافـت  یـن اسـت کـه او بـه تمـایز      ا اختیار بابدیدگاه صدرا در  ترین وجه اهمیتمهم

ت فعـل  صـح بدین معنا که متکلمین  کند.آن تاکید میکلامی از  فتفلسفی به اختیار با رهیا
مختـار   فـاعلی  بـه  ،کنند ولی در حکمت متعالیه صـدرایی  یا ترك را در معناي اختیار قید می

در حکمـت   .و رضـایت انجـام دهـد    وقش را از روي محبـت و ش ـ فعل ـگردد که  می اطلاق
درانجـام دادن   اراده بـودن  معنـاي صـاحب   ،متعالیه صدرایی و در تعریف برگزیده از اختیار

 از و آگاهانـه  را خـود  فعـل  کـه  باشد اي گونهل باید به فاعبراي اختیار  .شودمیتلطیف فعل 
ا ب ـ را ملاصدرا اختیار انسـان . یا ذات او باشد ملائم از او فعل و دهد انجام رغبت و میل روي

داند مهمترین جنبه مسـئله اختیـار    قاعده ضرورت علی در تعارض نمیو پذیرش اصل علیت 
بینـی توحیـدي و    دانـد چـرا کـه در جهـان    ریشه و خاستگاه دینی و الهی آن میدر را  جبرو 

با رویکرد فلسفی برخلاف متکلمان اسلامی  . اوگرددمنتهی می علتها به حق تعالیالهی همه 
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ی فکري عرفانی و فلسفی به سازگاري اختیـار و ضـرورت علـی اعتقـاد داشـته      با اتکا به مبان
لیـت اظهـار عقیـده    عدر بـاب اختیـار و    عرفـانی  فلسفی و حکمی و توحیدي سطحاست در 

 انسـانی  فعـل  و معلـولی  معتقد اسـت ضـرورت علـی    ملاصدرا یفلسف سطح  در .نموده است
آن است زیـرا علـت تـام افعـال اختیـاري انسـان       بلکه موید نیست  یاختیار انسان هرگز منافی

لی است که اراده انسان جز اخیر آن است تـا انسـان اراده را بـه دیگـر     علاز مجموعه مرکب 
شود  رت که از اراده انسان ناشی میضرو یابد.ضرورت نمیفعل نکند  مه اضافهاجزا علت تا

 سـطح ولـی در  .)198/ :1360(صدرالدین شـیرازي،   با اختیاري بودن آن عمل ندارد افاتیمن
وجـودي در   تفـاوت در شـرافت  همه موجودات با وجود ، توحیدي و عرفانی از منظر صدرا

 . اوآیـد  به وسیله خدا به وجود نمی هیچ حرکت و قوتی مگریک وجود الهی قابل جمع اند 
ــیا و   ــه اش ــا در مرتب ــال آنه ــالی نیســت    افع ــود او خ ــمان از وج ــین و آس  حضــور دارد و زم

   .)6/372 :1410شیرازي، ین (صدرالد
  
  (مقومات اختیار) . تبیین اختیار بر مبناي علم و معرفت از منظر ملاصدرا8

نسبت موجودات با خدا با نسبت آدمی با موجودات متمایز است. با ایـن وصـف کـه نسـبت     
آدمی با موجودات بویژه در حوزه افعال اختیـاري بـه علـم وي و نـوع آن بسـتگی دارد. هـر       

شناخت انسانی به قابلیت ها و توانمندیهاي ادراکی نفـس خـود افزونتـر باشـد قـدرت      اندازه 
شـود. از ایـن رو انسـان در افعـال خـود داراي      عالش نیز از منظر روانی بیشـتر مـی  کنترل بر اف

تـرین مبـادي   رسد. که مهـم نها فاعلیت نفس به ظهور نمیمبادي و مقدماتی است که بدون آ
(علـم، شـوق، اراده و قـدرت) اسـت.      شـمارد فعل اختیاري بـر مـی  درا براي تحقق که ملاص

شناخت این مقـدمات و مبـادي افعـال انسـانی و در گـام بعـد شـناخت رابطـه آنهـا بـا انـواع            
(حسی، خیالی، وهمی و عقلی) انواع مختلف فاعلی نفس را در تـک تـک    ادراکات نفسانی
  کند.خص میاین مبادي مش

، 1362(طباطبـایی،   و الشوق و الاراده و القوه العامه المحرکـه فمبادي الفعل فینا هی العلم 
  ).122ص 

شـود فاعلیـت نفـس بـه ظهـور برسـد.       سان داراي عناصري است کـه موجـب مـی   افعال ان
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ملاصدرا در شرح هدایه مطرح کرده که هر فعل ارادي داراي مبادي مترتبه است(ملاصدرا،  
1422 ،283.(  
ن از عامـل انتظـار مسـئولیت اخلاقـی داشـت کـه افـراد        توازمانی می: ادراك یا علم -1

پیرآمون اعمالشان آگاهی و علم داشته باشند. از منظر صدرا اساس شریعت بر مبنـاي علـم و   
ریزي شده است. صدرا وجود هـر نـوع علمـی را بـراي     رفت و اعتلاي اندیشه و انگیزه پیمع

ر ارادي و اختیـاري مسـتلزم   ). هـر کـا  1/100، 1340(ملاصـدرا،   دانـد  مـی صدور فعل کافی 
(فاعل بـالتجلی) علمـی    شعور و علم فاعل به آن است اعم از اینکه علمی که عین ذات فاعل

(فاعل بالغایه) و علمـی   (فاعل بالرضا) و علمی که لازمه علم به ذات است که عین خود فعل
ل محبـت و  فاع ـ لزومـا در هـر کـار ارادي   و  .باشدز عوارض انفکاك ناپذیر از ذات میکه ا

رضایت و میلی نسبت به آن دارد. از سوي دیگر قوام فعل اختیاري به ایـن اسـت کـه فاعـل     
  ). 104، ص 1391(مصباح یزدي،  فعل را ملایم با ذات خود بداند

خواهـد انجـام دهـد علـم و ادراك داشـته باشـد یعنـی        انسان باید نسبت به فعلـی کـه مـی   
این صورت علمی هم شامل تصور خود فعـل اسـت   صورتی از آن را نزد خود داشته باشد و 

توانـد  لم فعلی است و هم علـم انفعـالی مـی   و هم شامل تصدیق به فایده آن. علم انسان هم ع
باشد به این صـورت کـه در واجـب    ه ممیزه فاعلیت انسانی و الهی میباشد این یکی از وجو

در  در فعل او تاثیرگذار اسـت. تنها علم فعلی مبدا علمی است ولی در انسان علم انفعالی که 
شـود و آنچـه متعلـق بـه     بدون علـم و خواسـت فاعـل انجـام نمـی     حقیقت هیچ کار اختیاري 

و پسـندیدن   اراده که به معناي دوست داشـتن  .خیر خود اوستو است کمال  خواست فاعل
. اسـت یعنـی همـان علـم    تصور کار و تصدیق به نـوعی فایـده    منوط برانجام کاري است  به

حتی ملاصدرا بر این باور است  .حرکت فکري است سنخاي از  دمهمقفایده فعل یق به تصد
ل بـودن فعـل انجـام آن را    که انسان در مرتبه اول فاعل علمی است که پس از علـم بـه کمـا   

بـا   همفکـر  صـدرا ملا کـه  رسدمی نظر به  ).8/56، 1981(صدرالدین شیرازي،  کنداراده می
 می نمـوده اسـت  از مبادي فعل اختیاري تاکید در بحث  نقش علم علامه طباطبایی همواره بر

بنابراین علم مـتمم فاعلیـت فاعـل     دانست. میل با فاعل فاع بین ارتباط دهنده مهمآن را  زیرا
توان گفت علم  رو می از این .است یعنی فاعلی است که نسبت به فعل خود علم و اراده دارد
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موتـور محرکـه آن    ودارد  ديگاه ملاصدرا نقش کلیاختیاري در دید فعلدر فرآیند صدور 
دهد حتی اراده که هم بـه معنـاي خواسـتن و تصـمیم گـرفتن اسـت و تـرجیح         را تشکیل می

برخورداري از علـم و داشـتن غایـت لازمـه اختیـار از دیـد        .عقلانی است مبتنی بر علم است
بـر آن مصـلحت دارد    را کـه شـود. انسـان فعلـی     ملاصدرا است که از تعریف او استنباط می

   ).388، ص 6، ج1981(ملاصدرا،  دهد زیرا فاعل علمی است انجام می
حاصل علم تصوري و حکم تصدیقی اسـت. و مقدمـه انفعـالی فعـل اختیـاري       شوق: -2
). وقتی انسان غایت فعل را تصـور کـرد و نسـبت بـه آن علـم      622:6، 1380(مطهري،  است

ال آید این شوق نوعی انفعه و در او میل و شوق پدید میکرد یافت به انجام فعل اشتیاق پیدا
نماید البته ایـن شـوق   د و او را به انجام فعل تشویق میگذاراست که در نفس انسان تاثیر می

) شـوق نسـبت   2:180، 1389(طباطبـایی،   ان باشددر انسواند ناشی از قوه تخصیصه هم می ت
قوه شوقیه تابع قـوه مدرکـه    پس. ك شودبه یک شی بیرونی زمانی حاصل می شود که ادرا

(تلک الباعثه هـی القـوه الشـوقیه و هـی متصـله بـالقوه        و قوه شوقیه متصل به قوه خیال است
). ملاصدرا بر این باور است که شوق و میل طبیعی است و بـر  8/55، 1981(همان،  الخیالیه)

، 6، ج1981زي، (صــدرالدین شــیرا دانــداس آن را مربــوط بــه قــوه حیــوانی مــیهمــین اســ
که اختیـاري نیسـت مقدمـه انفعـالی بـراي آن اطـلاق مـی         از آنجا وقبنابراین ش). 378/377
 ). 6/622(مطهري، بی تا،  گردد
علم به فعل و شوق بـه انجـام آن بایـد توانـایی انجـام آن نیـز در       بعد از حصول   قدرت: - 3

 است یتقدرت در انسان از کیفیات نفسانی است یعنی در واقع از سنخ ماه .انسان حادث شود

باشـد و همچنـین قـدرت در واجـب     و به دلیل ماهیت بودن محدودیت است و داراي نقص می
فردي که در برابر انجام فعل قدرتی ندارد مسئولیت اخلاقـی   اوست.عینی علم او و عین وجود 

(ملاصـدرا،   فعـل  قـوه انسـان عبـارت اسـت از امکـان و     هم ندارد از دید ملاصـدرا قـدرت در   
بـر تـرك فعـل اسـت کـه در تـرجیح یکـی بـه         قوه  وقوه بر فعل قدرت انسان  ).6/320، 1981

ه قـو از  قوه بـر فعـل   ی زائد و موجب حادثی محتاج است تاعدا مرجحی نظیردیگري به وجود 
  :مل خارجی استبنابراین قدرت انسان بر فعل محتاج به هر عا .بر فعلیت برسد

عمل کـه بـه فعلیـت    ووه فعل ق -2. اراده و مشیت که هنوز بر فعلیت نرسیده استقوه  -1
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  .نرسیده است
غایت الامر قوه اراده و مشیت در نفس است و قوه فعل و عمل در اعضا و جوارح انسـان  

  .)344-343: 1353(مصلح،  است
بعد از علم و شوق تا انسان اراده از مهمترین عناصر تحقق فعل در انسان است اراده:  -4

داننـد و  گروهی اراده را همان شوق موکد مـی شود.  انجام فعل را نکند فعلی از او صادر نمی
نظر صـدرا شـدت یـافتن شـوق باعـث      گروهی دیگر بین اراده و شوق تمایز قائل هستند از م

ت و ضـعف  بـر اسـاس شـد   شود در واقع اراده همان شوق اکید اسـت.  گیري اراده میشکل
است که می توان میان اراده و شوق فرق دانست. زیرا بعضا شوق بوجود می آید ولـی اراده  

ده در افعـال انسـانی آن اسـت کـه     ). ویژگی ارا366-378، 1981، (ملاصدرا بدیاتحقق نمی
 تواند از دو منشا شوق و عقل نشات گیرد. از این رو تفاوت مفهومی شوق و اراده مطـرح می
کند مانند خوردن داروي تلـخ بـدون آنکـه شـوق     دن انسان گاه اراده به کاري میب شود.می

بیند ترك آن فعل به دلیل ضرر یا قبحی که در آن میدر او باشد و گاه به کاري شوق دارد 
  ). 412-411، ص 2ه، ج 1403(طوسی،  کندرا اراده می

تحریـک   هـا را ماهیچـه ت و شوق و اراده قـوه محرکـه عضـلا    (فاعله): قوه محرکه -5
قوه بـراي   آسانترین .)251و  354 ،6، ج1981(شیرازي،  شودکرده و باعث حرکت آنها می

شـوق و اراده وجـود    اراده متفاوت است. زیرا بعضـا شوق و  که باانجام فعل قوه فاعله است 
تـوان  سمانی براي انجام کار وجود ندارد. بنـابراین بـه طـور خلاصـه مـی     دارد ولی قدرت ج

چندین مرحله را درنظر گرفته انـد کـه   اسلامی براي تحقق فعل اختیاري  فیلسوفانگفت که 
  کند: ملاصدرا اینگونه بیان می

قـوه محرکـه    -4شوق  -3تصدیق به ملایمت یا منازعت فعل با نفس  -2ادراك فعل  -1
  ). 114، ص 6(ملاصدرا، ج تحقق فعل در خارج -5

از نظر پیوسـتار وجـودي یـک سـري مراتبـی      انسانی  ملاصدرا بر این باور است که افعال
ي مدرکه، قوه شوقیه، اراده، قوه عامله). قواي مدرکه مبادي بعید و قـوه شـوقیه    قوه -1 دارد:

که هم بـه صـورت   و اراده مبادي متوسط و قوه عامله مبدا قریب فعالیت عملی انسان هستند. 
یعنی مدرکه سبب تحریـک شـوقیه،   . طولی و هم به صورت ترنیبی با یکدیگر مرتبط هستند
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  شوقیه سبب اراده و اراده عامل قوه عامله است.
  
  مبادي فعل اختیاري و ادراکات نفس. 9

بعد از تبیین مقدمات افعال باید انواع ادراکات در انسـان را بررسـی کـرد تـا ضـمن تشـریح       
دراکـات بـه   ه در هریـک از ا رابطه تک تک مبادي با آن ادراکات انـواع فاعلیـت انسـان ک ـ   

ده و قـدرت) کـه مبـدا افعـال     عناصر چهارگانه (علم، شوق، ارارسد آشکار گردد. ظهور می
بعـد از  انـد دو عنصـر علـم و شـوق بـه صـورت ثانویـه        انـد از جملـه کیفیـات نفسـانی    انسانی

شود ولی قدرت و اراده به صورت اولیه در انسان وجود دارند ادراکات در انسان حاصل می
بـراي  اي اسـت  ه ادراکـات نیسـت. علـم و شـوق مقدمـه     براي نفس وابسـته ب ـ  و حصول آنها

. انسان داراي سه نفس نباتی، حیوانی و انسانی است کـه هـر   حصول قدرت و اراده در انسان
یک از این نفوس داراي قواي خـاص فـرد اسـت. نفـس در مرحلـه نبـاتی ادراك نبـاتی در        

 نی ادراك عقلانـی دارد. قـواي نفـس نبـاتی    مرحله حیوانی ادراك حیوانی و در مرحله انسـا 
(محرکـه و مدرکـه) و قـواي نفـس انسـانی (قـوه        (ناحیه، غاذیه و مولده) قواي نفس حیوانی

باعـث حرکـت حیـوان بـه انجـام فعـل       عقل) است. منظور از قوه محرکـه قـوایی اسـت کـه     
حرکـه  شود. قوه محرکه بر دو قسم است یا قوه محرکه که غایت حرکت است یـا قـوه م   می

که فاعل حرکت است. آنجا که قوه محرکه غایت حرکـت اسـت قـوه شـوقیه نـام دارد کـه       
برانگیخته از شهوت و غضب حیوانی است وقتی قوه محرکه فاعل حرکـت اسـت در جـایی    

  شود.ن یا حیوان باعث انجام فعل او میاست که ادراکات انسا
بوسـیله حـواس پنجگانـه آنهـا     طورکلی ادراکات انسان عبارتند از: ادراکات حسی کـه   به

  آید بدست می
شوند (حس مشترك کـه مـدرك   همی که بوسیله حواس باطنی درك میادراکات و -2

صدور جزیی حواس ظاهري است). واهمه، مدرك معانی جزیی است. خیال، بایگانی حس 
 مشترك است. حافظه که بایگانی واهمه است. متصرفه، واهمه و حافظه را ترکیب مـی کنـد  

 ).590، 1419صدرا، (ملا
شوند و تصوراتی جزیی هستند که انسان ت خیالی: توسط حواس باطنی درك میادراکا
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  آورد.د به دست میآنها را از تصرف در ادراکات نفس خو
شود. در تمامی این مراحل نفـس متناسـب   عقلی: که بوسیله قوه عقل درك می ادراکات

هـاي حسـی    قـس را بکـارگیري انـدام   ن فعـل ن با ادراکاتش افعال خاصی دارد و صـدرا اولـی  
  ). 34، 1378(ملاصدرا،  داند می
  

  انواع فاعل از منظر صدرا:
(ملاصدرا،  کندعلم فاعل را به هفت نوع تقسیم میملاصدرا باتوجه به نسبت بین اراده و 

1410 ،223 ،2 :(  
آن شعور  در نتیجه ي سرشت آن باشد و نسبت بهفاعل بالطبع: فاعلی است که فعلش  -1

  اي نباشدو اراده
اشـد و در برابـر فعلـش    ب اقتضاي سرشتش مـی فاعل بالقسر: فاعلی که فعلش برخلاف  -2

 اي نداشته باشد. از طبیعت مریض و ناقص شی صادر شود بدون علـم و اختیـار  شعور و اراده
  ).1، 308، 1388(طباطبایی، 

لی فعلش تحـت جبـر فاعـل دیگـر     فاعل بالجبر: فاعلی که داراي شعور و اراده باشد و -3
  بدون اراده خویش صادر شود.  

دهـد و مسـبوق بـه تصـور و     : فاعلی است که فعلش را با اراده انجام مـی فاعل بالقصد -4
  می باشد.تصدیق به فایده 

قبل از آنکه علم اجمالی به فعل داشته باشد نسـبت بـه آن علـم تفصـیلی     فاعل بالرضا:  -5
  علم حضوري است.   کند یعنیو اختیار به فعل آن را ایجاد می علماز روي  دارد. یعنی فاعل

فاعل بالغایه: فاعلی است که داراي شعور که نیاز به انگیزه زائد بر ذات نداشـته باشـد    -6
عل و احضـار صـور علمـی    یعنی فعلی که فاعل به آن علم و اختیار دارد و به محض تصور فا

  خشد.تواند به آن صور وجود عینی بفاعل می
فاعل بالتجلی: فاعلی که در مقام ذات خودش علم تفصیلی به فعل داشته باشـد. یعنـی    -7

فاعلی که بر فعل خود قبل از ایجاد آن علم اجمالی در عین کشف تفصـیلی دارد. اراده هـم   
  .)24، 1420(ملاصدرا،  شودو با این علم باعث ایجاد فعلش میدارد 
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هفتگانه نوع دیگري از فاعل را نیز برشـمرده اسـت و آن   ملاصدرا پس از بیان این تقسیم 
  فاعل بالتسخیر است.

فاعل بالتسخیر: فاعلی است که فاعلیت آن در طول فاعلیـت فاعـل بـالاتري باشـد. یعنـی      
یر فاعـل دیگـر   فاعلی که خود و فعلش تحت تسخیر قواي برتر از خود اسـت و تحـت تسـخ   

ا در افعـالی  اراده و اختیار خود قواي فعـال بـدنی ر   کند مانند نفس ناطقه انسان که باکار می
  کند.   که دارند استخدام می

گیـرد:  ن در سه محور مورد بررسی قرار مـی علم واجب: علم حق تعالی بر مبناي متعلق آ
علـم واجـب    -علم واجب به مخلوقات در مرتبه ذات ج -علم واجب به ذات خود ب -الف

شن است که ذات واجب متعال علمـی بـه ذات خـویش    به مخلوقات در مرتبه مخلوقات. رو
در مرتبه ذات دارد که عین ذات اوست. علمی به چیزهـاي دیگـر جـز ذات خـود در مرتبـه      

نامنـد و آن علمـی   ست که آن را علم قبل از ایجاد میذات دارد که آن نیز در مرتبه ذات او
علـم تفصـیلی بـه همـه      است که اجمالی که با علم تفصیلی او یکی است. و نیـز حـق تعـالی   

ایـن   چیزهاي مادون خود دارد که خارج از ذات اوسـت و در مرتبـه ذات موجـودات اسـت    
نامند البته علم او در هر حال حضوري است. در واقع خداوند بـر  علم را علم بعد از ایجاد می

تمام ذرات هسـتی در مرتبـه ذات خـویش علمـی تفصـیلی دارد و در عـین اجمـال و علمـی         
 ).379، ص 1370(طباطبایی،  ن تفصیلدارد در عیاجمالی 

از نظـر ملاصـدرا ضـرورت    : در تبیین مساله نسبت اختیار و ضرورت علی باید گفت
مـی  بخواهد انجام  هر وقتفاعل مختار آن است که  چون تناقضی نداردعلی با فاعل مختار 

را بخواهـد کـه   کند و این منافات ندارد کـه فاعـل چیـزي     میبخواهد ترك  هر موقعو  دهد
بالضروره باید همان را بخواهد فعل اختیاري آن است که مستلزم اراده و اختیار فاعـل باشـد   

گرنه ترجیح بلامرجح لازم فعل قبل ازتحقق ضروري شده باشد وو این بیان منافات ندارد با 
حالی که متکلمان بـه گمـان آن کـه     درنفی علیت است می آید و ترجیح بلامرجح مستلزم 

نیـاز بـودن عـالم     بـه دنبـال آن بـی    معلول قدیم بودن عالم و زمه ضرورت بالغیر و بالقیاس،لا
است و لازمه آن نفی اختیار در فاعل هاي مختـار اسـت از ضـرورت علـی سـر بـاز زدنـد و        

هاي مختار دچار ایراد  را در فاعل برخی از اصولیین شیعه مانند نایینی و خوئی ضرورت علی
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  ).28-7، ص 1395هادي، (واسعی،  دانند می
درباره موضع فکري نایینی و علامه طباطبایی پیرآمون مسـاله نسـبت  اختیـار و ضـرورت     

نفی کننده ضرورت در پـذیرش اختیـار انسـان نسـبت بـه اعمـالش        علی میتوان گفت: نایینی
 ،1 ج ،1368 ،(نـایینی  پـذیرد  و در افعال اختیاري انسان چیزي بـه نـام وجـوب را نمـی     است.

نایینی بـراي   بنابه اصول .است مجاز در افعال اختیاري ترجیح بلامرجح). در باور وي 90ص
فاعل مختار مرجح ضرورت ندارد علامه طباطبایی در مخالفت با  نظر نـایینی و طرفـدارانش    

دون بر این باور است که ترجیح بدون رجحان محال است اراده از صفات انسانی است که ب
یابد بنـابراین تـا زمـانی کـه علـم قبـل از اراده متعلـق اراده را        تحقق نمیاضافه به متعلق خود 

علامه اولویـت  از منظر . )162ص ،1362 (طباطبایی، مرجح نسازد اراده تحقق نخواهد یافت
یده بـه  مرحله امکان خارج نماید براي خروج ماهیت از حد استوا باید پد تواند شی را ازنمی

  .)171، ص1362 ،سرحد ضرورت برسد (طباطبایی
در تایید ملاصـدرا، تضـاد و تفـاوتی را بـین قبـول اصـل علیـت و قاعـده         علامه طباطبایی 

: الملاك فی اختیاریـه الفعـل   دارد ضرورت علی و معلولی با اختیار انسان نمی بیند و بیان می
ري تساوي نسبه الانسان الی الفعل و الترك و ان کـان بـالنظر الیـه و هـو التـام الفاعلیـه ضـرو       

  ).122،ص1362(طباطبایی،  الفعل
  
  دیدگاه نهایی ملاصدرا (نوآوري). 10

همه جهان و گیتی را وجود پر کرده است و این یعنـی اینکـه   براساس اصول حکمت متعالیه 
یت آثار تمامـا از اثـرات وجـود مـی     و تحقق خا اصالت با وجود است رجی، تشخص و منشاُ

قیده برخی از فلاسفه نظیر علامـه طباطبـایی ماهیـت    . ماهیت امري اعتباري است بنابه عباشد
). در نظـر ملاصـدرا معلـول عـین ربـط و      227، ص7ق، ج1423(ملاصدرا،  حد وجود است

ولـی   در نظر فیلسـوفان قبـل از ملاصـدرا معلـول بـه علـت محتـاج بـود.          .داردتعلق به علت 
بـه واجـب الوجـود    که اولا اصالت با وجود است و ماهیت هـیچ تعلقـی    ثابت نمودملاصدر 

الوجود است. نبایـد امکـان مـاهوي را منـاط نیازمنـدي       ندارد و احتیاج، فقر و تعلق به واجب
ممکن به واجب الوجوب دانست در نتیجه ملاصدرا از محتاج بودن به احتیاج و تعلـق ترقـی   
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  ).51، ص 48تا، ج  (جوادي آملی، بی نمود
وجود به وحدت شخصی وجود است. دیدگاه نهایی ملاصدرا ترقی از وحدت تشکیکی 

و ما هنا نقول لیس لما سوي الواحد الحق وجود لا سـقالی و لا تعلـق بـل    « ی نویسدچنانکه م
، 1981(ملاصــدرا،  »وجوداتهــا لــیس الا تطــورات الحــق بــاطُواره و تشــئوناته بشــئونه الزاثیــه

را بـر ذات  ). در حقیقت صدرا با ترقـی از امکـان مـاهوي بـه امکـان فقـري احتیـاج        305ص
  ممکن کشانید.

ملاصدرا با نگاه به دو مساله امکان فقري در پرتو دیدگاه وحدت تشکیکی، ارجـاح علیـت   
به تشانُ در پرتو وحدت شخصی، بر این باور اسـت کـه هرگـاه وجـود ممکـن عـین تعلـق بـه         

راین واجب الوجود باشد افعال اختیاري انسان نیز عین تعلق به واجب الوجود خواهـد بـود. بنـاب   
هر چند انتساب افعال اختیاري به انسان قطعی است ولی می توان از آن نیز سلب کـرد ولـی بـه    
هیچ عنوان نمی شود از واجب الوجود سلب کرد. بنابراین بر مبناي ارجـاع علیـت بـه تشـانُ در     
پرتو وحدت شخصی نیز دیدگاه ملاصدرا قابل بیان است. مظاهر هستی از جمله شئون و جلـوه  

 هـاي واجـب الوجودنـد   داوند هستند. آثار و افعال اختیار انسـان نیـز جلـوه اي از جلـوه    هاي خ
). بنـابراین در تفسـیر ملاصــدرا مبنـی بـر اینکـه افعــال      377و  373، ص 6، ج1981(ملاصـدرا،  

اختیاري انسان هم به خداوند انتسـاب حقیقـی دارنـد و هـم بـه انسـان متـاثر از امکـان فقـري و          
رسد که میان دیدگاه ملاصدرا با فلاسفه هم تفاوتی احسـاس  نظر می وحدت شخصی است. به

می شود به این صورت که مشهور فلاسفه در این مقوله از مسیر کثـرت در عـین وحـدت طـی     
اند در صورتی که ملاصدرا از مسیر وحدت در عـین کثـرت سـیر کـرده اسـت. و      طریق کرده

  ).372ص ،6ق، ج1423درا، (ملاص واجب الوجود احاطه قیومی به ممکنات دارد
  

  . نقد 11
رسد که رویکرد صدرا در قبال مساله اختیار و ضرورت با توجه به پژوهش حاضر به نظر می

علی خالی از اشکال نباشد و آنچه از مجموع سخنان صدرالمتالهین شیرازي در بـاب اختیـار   
عمده تلاش و سعی او در توان دریافت این است که او اختیار را با اراده مساوي دانسته و می

موضوع اختیار انسان متوجه اثبـات اراده بـوده نـه اختیـار انسـانی یعنـی مریـد بـودن انسـانی          
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خروجی اصلی تببین دیدگاهی صدرایی بوده اسـت در صـورتی کـه مـرز اختیـار و اراده از      
 باشد. همچنین اینکه در نظام فلسفی صدرایی مختـار را بـا مریـد یکسـان و    همدیگر جدا می

مرادف در نظر گرفته است ناکارآمد است. علـتش هـم ایـن اسـت اراده جبـراً از انسـان سـر        
توان به نظـام فکـري صـدرا    ترین انتقادي که میزند و محکوم علل خارجی است اساسی می

گردد چطور با وجود آنکه مبادي یک فعل از خـارج بـر او   منتسب نمود به این پرسش برمی
یک فرد را در انجام فعلـش مختـار دانسـت همچنـین از آنجـا کـه       توان  گردد میتحمیل می

گردد ولی با تامل دقیـق تـر   ترین شناخت در باب اختیار به توانایی فعل و ترك بر میبدیهی
توان این امر را به آسانی دریافت.  موضع انتقادي دیگر این که  صـدرا  از سخنان صدرا نمی

اسـاس اختیـار و مبـادي و مقدمـه کلیـدي آن بـیش از       در نظام فلسفی خود به اراده به عنوان 
اندازه تاکید داشته است و بیانش نیز در باور به اینکه اراده دال بر فاعلیت مختار بوده نیازمند 

  باشد.توجیه بیشتر و پراکنده و نامنسجم می
  

 يگیر نتیجه. 12
ینکـه کلیـد فهـم    توان گفت آن است که بـا توجـه بـه ا   نچه به عنوان نتیجه این پژوهش میآ

اندیشه هر متفکري در هر زمینه و موضوعی مبانی فکري اوست. از این حیـث آراء و مبـانی   
تر و راهگشاتر است. بـه ایـن   عرفانی ملاصدرا در تبیین مساله اختیار و ضرورت علی برجسته

صورت که صدرا با مبنا قرار دادن اصول وجود شناختی اصـالت، تشـکیک وحـدت وجـود     
ن داند آن را بـدو آنکه تجلی اختیار الهی میلیت به تشآن اختیار آدمی را علاوه بر با تفسیر ع

کند. او با اصل قـرار دادن ایـن اصـول و مبـانی بـا توجـه بـه        آنکه مستلزم جبر باشد تبیین می
دت تشکیکی و ارجـاع علیـت بـه تشـآن در پرتـو وحـدت       امکان فقري در پرتو دیدگاه وح

ماهیت و اثبات اصالت وجـود بـر ایـن بـاور اسـت کـه فعـل         وجود اعتباري دانستنشخصی 
اختیاري انسان در عین اینکه حقیقتا به انسان منتسب است قابل سلب افراد نیز هست. ولـی از  
واجب الوجود قابل سلب نیستند. صدرا علیت را براساس وحدت تشکیکی وجود بیان کرده 

کـه افعـال اختیـاري انسـان هـم بـه خداونـد        است. از این رو او در تفسیر این باور مبنی بـر این 
ت شخصـی متـاثر شـده اسـت. بـه نظـر       انتساب دارند هم به انسان، از امکـان فقـري و وحـد   
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گـردد کـه در نگـرش    رسد که جنبه نوآورانه و ابتکارانه این پژوهش به همن نکتـه برمـی   می
اند او از مسـیر  راه کثرت در عین وحدت سیر نموده ملاصدرا برخلاف مشهور فلاسفه که از

تـوان  مق در آثار و تالیفات ملاصدرا مـی وحدت در عین کثرت طی طریق کرده است. با تع
فهمید که از منظر وي فعلی اختیاري است که مسـبوق بـه اراده باشـد و فاعـل مختـار کسـی       
است که فعلش را از روي اراده و علم و رضایت فاعل انجام دهد. او نسبت بـه اراده نگـرش   

اشته است. همچنین صدرا بـرخلاف متکلمـان و اصـولیون و همسـو بـا فلاسـفه بـا        وجودي د
کند. و اعتقاد به آن را نه ر سازگاري آن با اختیار تاکید میاعتقاد به قاعده ضرورت علی و ب

مجموع اقوال و سخنان ملاصـدرا   ا منافی اختیار ندانسته بلکه موید آن نیز دانسته است. ازهتن
و اختیـار را مـرادف    کند عین جبر و اضطرار استختیاري که او مطرح میان دریافت اتومی

فعـال  تـوان فهمیـد کـه انسـان در ا    ن با بررسی آثـار صـدرالمتالهین مـی   داند. همچنیاراده می
قدرت است که بدون وجود آنها  اي مانند علم و شوق، اراده واختیاري داراي مراتب مترتبه

خن گفت و شناخت ایـن عناصـر در مرحلـه بعـد شـناخت      توان از ظهور فاعلیت نفس سنمی
رابطه این مقدمات را با انواع ادراکات نفس (حسی، خیالی، وهمی و عقلی) و انواع مختلف 

  سازد.در هر یک از این مقدمات مشخص می فاعل نفس را
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